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سونامی از آسمان
وقتی کوه و یخچال تبدیل به موج می شوند

چنــد روز پیش، زنجیره ای از رخدادهای طبیعی، فاجعه ای بزرگ را برای نپال رقم 
زد. ریزش یخچال، ایجاد یک ســد طبیعی، روگذری و ســرانجام تخریب آن ســد، 
روان شــدن تندسیلاب و سپس شکل گیری ســیلاب واریزه ای، هزاران نفر را به کام 
مرگ کشــاند و ضربه اقتصادی مهیبی بر این کشور فقیر وارد کرد؛ ضربه ای که آثار 
آن ممکن اســت تا دهه ها باقی بماند. اما شــاید مهم ترین درس این فاجعه برای 
ما، نه خود حادثه، بلکه امکان کاهش چشــمگیر تلفات جانی از طریق پیش بینی 
و هشدار به موقع درباره بخشی از این زنجیره باشد. در گزارش ها آمده است که در 
مقطعی، تراز آب در مدت تنها ۳۰ دقیقه حدود ۹ متر افزایش یافت. چنین افزایش 
ســریعی  در تراز آب، می تواند نشــانه ای هشداردهنده از شــکل گیری یک رخداد 
تندسیلابی باشــد. با دانش و فناوری های امروز و با بهره گیری از تجربه کشورهای 
توســعه یافته، ایجاد سامانه های پیش بینی و هشدار ســریع تندسیلاب، به ویژه در 
نقاط پرخطر، کاملا دست یافتنی است و در بسیاری از موارد می تواند تلفات جانی 
را به نحو قابل  ملاحظه ای کاهش دهد. در فیلم هایی که از تندســیلاب های نپال 
منتشر شــده اســت، به  وضوح می توان دید که گاهی تنها چند ثانیه  تفاوت میان 
مرگ و زندگی اســت. بنابراین می توان تصور کرد که پیش هشداری چنددقیقه ای 
یا حتی چندده  دقیقه ای می توانســت جان شــمار زیادی از انسان ها را نجات دهد. 
تصور کنید در دره این رودخانه، صدها آژیر هشــدار تندســیلاب نصب شده بود و 
هم زمان پیام هشدار به تلفن های همراه تمام افراد حاضر در منطقه ارسال می شد. 
البته فناوری به تنهایی کافی نیست؛ آموزش و آگاهی مردم از پیش نیازهای اساسی 
موفقیت هر سامانه هشدارســریع محلی است. پیش نیاز بسیار مهم دیگر، «طرح 
عملیاتی شرایط اضطراری» است. طرح عملیاتی شرایط اضطراری سندی است که 
اقدامات، مسئولیت ها، منابع و روش های هماهنگی لازم برای پیشگیری، آمادگی، 
واکنش و بازگشت به شرایط عادی در هنگام وقوع حوادث و بحران ها را مشخص 
می کند. هدف آن، کاهش تلفات انسانی، خسارات مالی و زیست محیطی و تسریع 

در مدیریت مؤثر شرایط اضطراری است.
برای مثال، در صورت وقوع سیلاب در پایین دست یک سد، طرح عملیاتی شرایط 
اضطراری مشخص می کند که اگر احتمال شکست سد یا افزایش خطرناک تراز آب 
ایجاد شد، چه کسی، در چه زمانی و چه اقدامی باید انجام دهد؛ از اعلام وضعیت 
اضطراری و اطلاع رسانی به مناطق پایین دست گرفته تا تخلیه مناطق در معرض 
خطر، اعزام نیروهای امدادی و تجهیزات و سرانجام بازگرداندن منطقه به شرایط 
عادی. در واقع، در یک طرح عملیاتی شــرایط اضطراری، زمان، دانش و اطلاعات 
مورد نیاز برای لحظه بحران از پیش ذخیره شده است؛ زیرا در زمان حادثه، فرصت 
آزمون و خطــا وجود ندارد و تصمیم های کلیدی بایــد در کوتاه ترین زمان ممکن 
اتخاذ شــوند. نکته مهم آن است که توسعه یافتگی یک کشور را نمی توان صرفا با 
تعداد طرح های میلیارددلاری ســنجید. توانایی پیش بینی خطر، هشدار به موقع و 
مدیریت مؤثر شرایط اضطراری نیز یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی است. گاه 
یک ســامانه اثربخش هشدار سیلاب و یک طرح عملیاتی شرایط اضطراری، بیش 
از یک پروژه سازه ای چند میلیارد دلاری، نشانه توسعه یافتگی است. توسعه یافتگی 
یعنی توانایی مدیریت همه جانبه خطر با بهره گیری هم زمان از راهکارهای سازه ای 
و غیرسازه ای؛ نه صرفا توانایی هزینه کردن. با توجه به موارد فوق، نگارنده که بیش 
از ۳۵ ســال است در راه نهادینه کردن روش های غیرســازه ای مدیریت سیلاب، از 
طریق تألیف کتاب و مقاله و ارائه صدها دوره آموزشی گام برمی دارد، معتقد است 
که متأسفانه کشورمان در زمینه سامانه های پیش بینی و هشدار سیلاب و طرح های 
عملیاتی شــرایط اضطراری، حتی در مقایســه با برخی کشورهای کم برخوردارتر، 
مانند هند و بنگلادش با عقب ماندگی مواجه است. موارد زیر را می توان به عنوان 

مصادیق این موضوع برشمرد:
سیلاب گلاب دره ـ دربند، ۱۳۶۶

این تندســیلاب در ســال های پایانی جنگ ایران-عراق روی داد. ظهر یکشنبه 
چهارم مرداد ۱۳۶۶، بارش شدید و ناگهانی در حوضه های گلاب دره و دربند موجب 
شــکل گیری سیلابی بسیار سریع شد. در گزارش های مختلف، تعداد جان باختگان 

متفاوت است و ارقام مختلفی  از حدود ۱۴۱ نفر تا حدود ۳۰۰ نفر ذکر شده است.
اهمیت این حادثه در ســرعت ویرانگری جریان و عبور آن از محیط شــهری 
بود. جریان گل، ســنگ و آب از دره های شمال تهران به سمت گلاب دره، دربند 
و تجریش حرکت کرد و خانه ها، خودروها و تأسیســات مسیر را درگیر کرد. نکته 
کلیدی آن اســت که پس از نزدیک به ۴۰ سال از وقوع این فاجعه، هنوز سامانه 
جامع پیش بینی و هشدار تندسیلاب و طرح عملیاتی شرایط اضطراری متناسب 
با این خطر در گلاب دره- دربند و بســیاری از دیگر روددره های تهران به  صورت 
مؤثر و کامل مستقر نشده است. برای مقایسه، در یک دره تفریحی در مالزی، پنج 
نفر بر اثر تندســیلاب جان خود را از دســت دادند و در کمتر از یک سال، سامانه 
پیش بینی و هشــدار ســیلاب با هزینه ای نســبتا اندک در آن روددره راه اندازی 
شد. شــاید همین یک مقایسه کافی باشــد تا دریابیم تفاوت توسعه یافتگی در 
مدیریت ســیلاب، الزاما در میزان هزینه ای که صرف ســاخت سازه ها می شود 
نیســت؛ بلکه در ســرعت تبدیل تجربه یک فاجعه به دانش، سامانه هشدار و 
اقدام عملیاتی است. در همین چارچوب مالزی از ۲۰ سال پیش تونل دومنظوره 
سیلاب- حمل ونقل اسمارت را در پایتخت خود احداث و راه اندازی کرده است. 
این تونل حتی در جریان ســیلاب های با دوره بازگشــت حدود صد ســال (۲۵۰ 
میلی متر بارش در پنج ســاعت!) عملکرد خوبی را از خود نشــان داده اســت. 
امپراتور فعلی ژاپن نیز در زمانی که ولیعهد بوده از این تونل بازدید کرده است. 
ژاپنی ها و هلندی ها در جهان پیشــتار در مدیریت ســیلاب هستند ولی همیشه 

می توان از دیگران آموخت.
یادداشت کامل را در سایت شرق بخوانید

گزارش «شرق» از مصوبه  جدید مجلس و محدودیت  انجام فعالیت های علمی

بن بست آکادمیک
یادداشت

جامعهجامعه

محمدحســین موسوی: ســوم شــهریور بود که مجلس شورای 
اســلامی با تصویب «ماده ۲ طرح مقابله با نفوذ» اقدام به تشدید 
تحریم هــا و محدودیت های علمی و فرهنگی کشــور کرد؛ این  بار 
از مرجعی داخلی. طبق این مصوبــه، هرگونه فعالیت و قرارداد 
اقتصادی، حقوقی آموزشی، اجتماعی، پژوهشی، علمی و فرهنگی 
در هر قالبی از جمله «تدوین و نشــر کتاب، مجله، مقاله، گزارش، 
آمــار» نیازمند گرفتن مجوز در «ســامانه برخط ثبــت، مدیریت و 
نظارت بر ارتباطات خارجی» اســت. طبق این مصوبه، هر شخص 
پیش از اقدام به «اخذ بورسیه تحصیلی، فرصت های مطالعاتی، 
همــکاری علمی و دانشــگاهی، برگــزاری یا اعزام یا شــرکت در 
کارگاه و دوره آموزشــی و اقامــت هنری» باید در ســامانه مذکور 
«خوداظهاری» و مجوزهــای لازم را دریافت کند. در همان تاریخ 
یعنی ســوم شهریور ۱۴۰۵ خبر دیگری نیز منتشر شد: «دفتر کنترل 
 G دارایی های خارجی آمریکا» دســت به تعلیــق مجوز عمومی
زده اســت؛ با لغو این مجوز، دانشگاه ها، مؤسسات و پژوهشگران 
موظف شــدند هرگونه تعهدات، فعالیت ها و تراکنش های جاری 
خود با دانشــگاه ها، مؤسسات علمی و پژوهشگران و دانشجویان 
ایرانــی لغــو کننــد. همین طور بــا ابلاغ این دســتور مؤسســات 

برگزارکننده دوره های آموزشــی از جمله مؤسساتی مانند تافل، مجوز برگزاری امتحانات 
خود در ایران را از دست دادند. درحالی که پویایی دانشگاه و علم نیازمند ارتباطات آزاد 
جهانی  است، گفت وگوی «شرق» با اهالی جامعه علمی ایران خبر از یک بن بست بزرگ 
در ارتباطات آکادمیک ایران می دهد؛ بن بســتی ناشی از تلاقی محدودیت های تحمیلی 
خارجی با محدودیت های جدید و ســخت گیرانه داخلی که به تصویب مجلس رسیده 
اســت. «شیرین احمدنیا»، جامعه شــناس و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، هشدار 
می دهد که پیامد بلندمدت مصوبه مجلس شــورای اســلامی می تواند کاهش حضور 
پژوهشگران ایرانی در شــبکه های علمی، دشوارترشدن انتشار مقالات مشترک، کاهش 
دسترســی به فرصت های مطالعاتی و منابع علمی، عمیق ترشدن انزوای دانشگاهی و 
در نهایت تشدید مهاجرت نیروهای متخصص باشد. «محمد» دانشجوی جامعه شناسی 
هم این وضعیت را ســازنده زمینه «خودسانســوری پژوهشــی» می داند و آینده را یک 
«وضعیت انزوای علمی» می نامد. ســوم شــهریورماه روز تلخی برای اهالی دانشگاه و 
علم در ایران بود؛ تیغ تیز تحریم ها از هر ســو باریدن گرفت و پویایی، ارتباطات و جایگاه 

علمی و دانشگاهی ایران را هدف قرار داد.

هراس انجام کارهای پژوهشی
«امروز ارتباط با جهان  شــرط اساسی زیست دانشــگاهی است و یکی از معیارهای 
اصلی ارزیابی دانشــگاه ها در ســطح بین المللــی، میزان تعاملات فرامــرزی و جذب 
دانشجویان و همکاران بین المللی است. ما حتی در شرایط فعلی هم بدون وضع قوانین 
سخت گیرانه جدید با کوهی از محدودیت های تحمیلی مواجه هستیم. به عنوان نمونه، 
وقتی می خواهیم از اســتادان ایرانی خارج از کشــور برای عضویت در هیئت تحریریه یا 
داوری مقالات مجلات علمی مان دعوت کنیم  یا حتی کارگاهی برگزار کنیم، با پاسخ های 
منفی مواجه می شویم؛ زیرا دولت های خارجی آنها را از همکاری با ایران منع کرده اند. 
حلقه محاصره و تحریم پیشــاپیش تنگ اســت و در چنین وضعیتــی، اگر ما هم از این 
سو ســخت گیری های مضاعف بوروکراتیک اعمال کنیم، بیش از پیش به پویایی دانش 
و اســتفاده از دســتاوردهای علمی جهان ضربــه می زنیم. دانش ملــی نداریم و علم 
اساســا مرز برنمی تابد؛ دانشگاه یعنی جهان و تعامل با آن». «حسین ایمانی جاجرمی» 
جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران است. او پیامدهای این طرح را بر سرمایه اجتماعی 
و الگوی حکمرانی تحلیل کرده و معتقد است سیاست گذاری ها، بازتابی از میزان اعتماد 
حاکمیت به جامعه هستند: «تدوین سیاست ها کاملا بستگی به رویکرد حکمرانی دارد. 
اگر مبنا بر اعتماد باشــد، تدابیر متفاوتی گرفته می شــود؛ اما اگر ارزیابی این باشد که به 
دلیل فراوانی تهدیدها نمی توان به بخش های مختلف جامعه اعتماد کرد، تدابیر امنیتی 
و مســدودکننده جایگزین خواهند شد. در بحث انســجام ملی، ما به شبکه های اعتماد 
عمومی نیاز داریم و این انســجام با سازوکارهای مکانیکی و دستوری محقق نمی شود، 
زیرا یک امر انســانی و اجتماعی اســت». او می گوید راه عاقلانه بــرای کنترل تهدیدها، 
ســپردن مسئولیت  به نهادهاست: «برای مثال در حوزه دانشگاه، خود نهاد دانشگاه باید 
مســئولیت فعالیت هایش را بپذیرد. وقتی دولت با مداخله مستقیم و ایجاد ممنوعیت 
ورود می کند، مســئولیت را از دوش نهادهــا برمی دارد و با بالابردن هزینه کنشــگری، 
محافظه کاری شدیدی ایجاد می کند. در این فضا، افراد از ترس اینکه مبنای نگارش یک 
مقاله ساده به مسئله ای امنیتی برایشــان بدل شود، دست به خودسانسوری می زنند و 
کارهای علمی را کنار می گذارند». این جامعه شناس با انتقاد از ایده تأسیس سامانه های 
نظارتی برای خوداظهاری فعالیت های شهروندان، این رویکرد را عامل فلج شدن ارتباط 
ایران با دنیا می داند: «ایجاد بوروکراســی های پیچیده و الزام به ثبت هرگونه تعامل در 
ســامانه های دولتی، پیونــد جامعه با جهان بیرون را هدف قــرار می دهد و بخش های 
پویــا و مرتبــط با دنیا را فلج می کند. ســپردن مســئولیت به خــود بخش های مرتبط، 
راهکار بســیار کارآمدتری برای مراقبت از امنیت ملی و داده های حساس است تا اینکه 
همه چیز را در یک فرایند بوروکراتیک و فرســاینده قرار دهیم که خروجی آن چیزی جز 
محافظه کاری مفرط نخواهد بــود. این محافظه کاری در حوزه هایی که نیازمند نوآوری، 
خلاقیت و بده بســتان فکری هستند، مانعی جدی ایجاد می کند». «ایمانی جاجرمی» بر 
ضرورت پرهیز از شتاب زدگی تقنینی و توجه به پیوندهای هویتی میلیون ها ایرانی خارج 
از کشــور تأکید می کند: «ما نزدیک به هفت میلیون ایرانی در خارج از کشــور داریم که 
سرمایه های ارزشمندی هستند و باید با میهن خود تعامل داشته باشند. چنین طرح هایی 
این پیوندهای حیاتی را مخدوش می کند. اساسا سیاست گذاری های شتاب زده و عجولانه 
در حوزه های مرتبط با دانش و تجارت، برون دادهای موفقی نخواهند داشت. قانون اگر 
از مقبولیت اجتماعی و کارآمدی تهی باشد و تنظیم عادلانه روابط را محقق نکند، عملا 
اجرا نخواهد شــد. در چنین حالتی، شهروندان به سمت دورزدن یا شکستن قانون سوق 
داده می شوند که این امر نه تنها امنیت ایجاد نمی کند، بلکه ضریب خطا و قانون گریزی 

را در جامعه به شدت افزایش می دهد».

در مسیر انزوای علمی
«شیرین احمدنیا» جامعه شناس و رئیس «انجمن جامعه شناسی ایران» است. او پیش 
از ارائه ارزیابی خود تأکید می کند که دیدگاه هایش موضع رسمی انجمن جامعه شناسی 
ایران نیســت: «پیش از پاســخ لازم می دانم تأکید کنم این بحث ها ارزیابی شخصی من 
به عنوان یک جامعه شناس، مدرس دانشگاه و فعال حوزه عمومی است و بیانگر موضع 
رسمی انجمن جامعه شناسی ایران نیست». او اصل مقابله با نفوذ سازمان یافته و صیانت 
از امنیت ملی را ضروری می داند، اما معتقد است مسئله اصلی، چگونگی تعریف نفوذ 
و تناســب ابزارهای قانونی با سطح واقعی تهدید اســت: «اصل توجه به امنیت ملی و 
پیشگیری از نفوذ ســازمان یافته، طبعا ضرورتی انکارنشدنی است. هر کشوری حق دارد 
در برابر جاسوســی، انتقال غیرقانونی اطلاعات حســاس و همکاری آگاهانه با نهادهای 
متخاصم از خود محافظت کند. مسئله اصلی، چگونگی تعریف نفوذ و تناسب ابزارهای 
مقابله با آن اســت. اگر مفهوم نفوذ به صورت بســیار گســترده و مبهم تعریف شــود و 
فعالیت های متعارف علمی، دانشــگاهی، فرهنگی و مدنی را نیز دربر گیرد، ممکن است 
مرز میان تهدید امنیتی و ارتباط حرفه ای و علمی عادی مخدوش شود». به باور او، امنیت 
پایدار تنها از مســیر کنترل و نظارت ایجاد نمی شــود و مؤلفه هایی مانند اعتماد عمومی، 
گردش مسئولانه دانش و امکان گفت وگوی علمی با جهان نیز بخشی از ظرفیت امنیتی 
و قدرت ملی هســتند: «از دیدگاه جامعه شــناختی، امنیت پایدار فقط با نظارت و کنترل 
ایجاد نمی شود؛ اعتماد عمومی، پویایی دانشگاه، گردش آزاد و مسئولانه دانش و امکان 

گفت وگوی علمی با جهان نیز از مؤلفه های امنیت و قدرت ملی اند. مقررات گذاری در این 
حوزه باید دقیق، شفاف، متناســب با میزان خطر و برخوردار از ضمانت های روشن برای 
حفظ حقوق علمی و حرفه ای افراد باشــد. ممکن اســت هزینه های اجتماعی و علمی 
تبدیل طیف وســیعی از فعالیت های متعارف به موضوع نظــارت امنیتی، بدون تعیین 
مرزهای روشــن،  از منافع احتمالی اش بیشتر شــود». «احمدنیا» میان ثبت اداری ساده 
و فرایندهــای محدودکننده تفاوت می گذارد: «اگر ثبت ارتباطات صرفا یک فرایند ســاده، 
شفاف و غیرمحدودکننده باشد، ممکن است در حد یک الزام اداری باقی بماند؛ اما اگر ثبت 
به گرفتن مجوز قبلی، انتظار طولانی، بررسی های غیرشفاف یا احتمال مسئولیت کیفری 
پیوند بخورد، احتمال می دهم پیامدهای بازدارنده جدی ای در بر داشته باشد». او توضیح 
می دهد که همکاری علمی بین المللی بر ســرعت، اعتماد و امکان پاسخ گویی به موقع 
استوار است و هرگونه فرایند نامعلوم می تواند فرصت های علمی را از پژوهشگران ایرانی 
بگیرد: «همکاری علمی بین المللی معمولا بر سرعت، اعتماد متقابل و امکان پاسخ گویی 
به موقع اســتوار است. دعوت به یک کنفرانس، پیشنهاد نگارش مقاله مشترک یا فرصت 
مطالعاتی، گاهی در بازه زمانی کوتاهی مطرح می شــود. اگر پژوهشگر ایرانی ناچار باشد 
پیش از پذیرفتن هر دعوت، ارسال مقاله یا مشارکت در یک پروژه منتظر طی شدن فرایندی 
نامعلوم بماند، ممکن اســت فرصت را از دســت بدهد و همکار خارجی نیز به ســراغ 
پژوهشگری از کشور دیگری برود». به گفته او، پیامد چنین وضعیتی صرفا به ازدست رفتن 
چند فرصت موردی محدود نمی شــود، بلکه می تواند در بلندمدت شبکه علمی کشور 
را تضعیــف کند: «پیامد بلندمــدت چنین وضعی می تواند کاهش حضور پژوهشــگران 
ایرانی در شــبکه های علمی، دشوارترشــدن انتشار مقالات مشــترک، کاهش دسترسی 
به فرصت های مطالعاتی و منابع علمی، عمیق ترشــدن انزوای دانشــگاهی و در نهایت 
تشدید مهاجرت نیروهای متخصص باشــد. این محدودیت ها برای علوم اجتماعی زیان 
بیشتری دارد، زیرا شناخت دقیق تحولات ایران مستلزم گفت وگوی تطبیقی، تبادل نظری 
و مشارکت در شــبکه های علمی جهانی اســت. در نتیجه، محدودکردن همکاری های 
متعارف علمی ممکن اســت به جای تقویت امنیت ملــی، ظرفیت علمی و قدرت نرم 
کشور را تضعیف کند». به باور او، گرفتن بورسیه، شرکت در دوره های مختلف و دریافت 
فرصت مطالعاتی، نه تنها بخشی از روند عادی زندگی علمی هستند، بلکه نمی توان آنها 
را بدون ارائه قرینه ای مشــخص، نشــانه خطر یا نفوذ تلقی کرد: «این فعالیت ها اجزای 
عــادی و ضروری زندگی علمی اند و نمی توان آنها را به خودی خود نشــانه خطر یا نفوذ 
دانست. مسئله دیگر، گستردگی تعابیری مانند هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر 
است. چنین عبارت هایی مرز مشخصی ندارند و می توانند تفسیرهای بسیار متفاوتی پیدا 
کنند. در مقرراتی که ممکن اســت حقوق حرفه ای افراد یا حتی مسئولیت کیفری آنان را 
تحت تأثیر قرار دهد، ابهام مفهومی بســیار مسئله ساز می شود». او بر لزوم تفکیک میان 
انواع ارتباطات و همکاری ها تأکید کرده و می گوید نمی توان تبادل اطلاعات محرمانه را با 
انتشار یک مقاله نظری یا شرکت در یک همایش علمی در یک سطح قرار داد: «ضروری 
است میان ارتباط علمی عادی، همکاری دارای تعارض منافع، انتقال اطلاعات محرمانه 
و همکاری آگاهانه با نهاد متخاصم تفکیک روشــن برقرار شــود. نظارت نیز باید مبتنی 
بر سطح واقعی خطر باشــد. برای مثال، تبادل داده های محرمانه یا نمونه های حساس 
زیستی با ارسال یک مقاله نظری جامعه شناسی یا شرکت در یک همایش علمی ماهیت 
یکســانی ندارد. قراردادن همه این موارد در یک چارچوب نظارتی، اصل تناسب را نادیده 
می گیرد و بار اداری و روانی سنگینی بر دانشگاهیان تحمیل می کند». این جامعه شناس 
 به این پرسش که آیا چنین طرحی می تواند به خودسانسوری در پژوهش های اجتماعی 
منجر شــود، پاســخ مثبت داده و توضیح می دهد که حتی پیش از اجرای رسمی قانون 
نیز ابهــام و نگرانی می توانــد رفتار پژوهشــگران را تغییر دهد: «حتی پیــش از اجرای 
رســمی چنین مقرراتی، ابهام در حــدود ممنوعیت ها و نگرانــی از پیامدهای احتمالی 
می توانــد اثر بازدارنده ایجاد کند». او معتقد اســت پژوهشــگر در چنین فضایی ممکن 
اســت از موضوعات، روش ها یا همکاری هایی فاصله بگیرد که پیش تر بخشی عادی از 
فعالیت حرفه ای او بوده اند: «وقتی پژوهشــگر نداند چه نوع ارتباطی ممکن اســت در 
آینده مسئله ساز تلقی شود، طبیعی است که برای کاهش ریسک، دامنه فعالیت خود را 
محدود کند. ممکن است از همکاری با دانشگاه یا پژوهشگر خارجی، حضور در یک پروژه 
مشترک، دریافت حمایت علمی یا حتی پرداختن به موضوعات حساس اجتماعی پرهیز 
کند؛ نه لزوما به این دلیل که آن فعالیت ها ممنوع یا مجرمانه اند، بلکه به دلیل نگرانی از 
تفســیرهای بعدی و پیامدهای آن، زیرا بخش مهمی از کار جامعه شناختی به گفت وگو، 
ارتباطات بین المللی، دسترسی به داده ها و مقایسه تجربه های اجتماعی وابسته است». 
او می گویــد علوم اجتماعی بدون ارتباط و تبادل نظری زنده نمی ماند: «پژوهشــگر برای 
فهم جامعه خود به مقایسه، گفت وگو و دسترسی به تجربه های دیگر کشورها نیاز دارد. 
اگر فضای حقوقی به گونه ای باشد که افراد دائم نگران باشند هر ارتباط، دعوت، مقاله یا 
همکاری علمی ممکن است بعدا با عنوانی امنیتی تفسیر شود، نتیجه آن کاهش ابتکار، 
احتیاط افراطی و خودسانسوری خواهد بود». «احمدنیا» تأکید می کند که مقابله مؤثر با 
تهدیدهای واقعی، به قانون گذاری دقیق و مرزبندی شــده نیاز دارد، نه مقرراتی که طیف 
گسترده ای از فعالیت های عادی را در معرض سوءتفسیر قرار دهد: «مقابله با نفوذ زمانی 
می تواند مؤثر باشــد که تهدید واقعی را از ارتباط علمــی و حرفه ای عادی تفکیک کند. 
قانون باید روشن، قابل پیش بینی و متناسب با خطر باشد و ضمانت هایی برای حمایت از 
فعالیت های مشــروع دانشگاهی در آن پیش بینی شود. امنیت ملی با تضعیف دانشگاه، 
محدودکردن گردش دانش و وادارکردن پژوهشگران به خودسانسوری تقویت نمی شود، 
بلکه با دانشگاهی پویا، جامعه ای برخوردار از اعتماد و سازوکارهایی دقیق برای شناسایی 

و مقابله با تهدیدهای واقعی است که می توان به امنیت پایدار دست یافت».

خودسانسوری پژوهشی
«حسین»، دانشــجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران و از دانشجویانی  است 
که فعالیت های علمی و پژوهشــی زیادی انجام می دهد. او با اشاره به تجربه شخصی 
خود از شــرکت در کنفرانس ها و همایش های بین المللی می گوید: «محدودیت وجود 
دارد و این را در تجربه های مختلف می بینیم. یکی از مشــکلات جدی، مســائل مالی و 
بانکی است. در مواردی که فاند یا کمک هزینه ای دریافت کرده ایم، امکان واریز آن وجود 
نداشــته و گاهی گفته اند باید از مســیرهایی مانند بیت کوین اقدام شود یا اصلا مبلغی 
پرداخت نشده است». او می گوید مشکلات پژوهشگران ایرانی تنها به انتقال پول محدود 
نمی شود و فرایند دریافت ویزا نیز در بسیاری از موارد با دشواری و رفتارهای تبعیض آمیز 

همراه اســت: «وقتی پاســپورت ایرانی را می بیننــد، نگاه مثبتی 
وجود ندارد و گاهی نوعی ترس یا حساســیت نسبت به آن شکل 
می گیرد. در گرفتــن ویزا و حتی برای حضور به عنوان ســخنران، 
مشــکلات مختلفی پیش می آید. کارهــای اداری و هماهنگی ها 
بسیار دشوار اســت و با اینکه کشور میزبان یک رویداد بین المللی 
باید امکان حضور شــرکت کنندگان از کشورهای مختلف را فراهم 
کند، چنین چیزی همیشــه اتفاق نمی افتد. مثلا چند ســال پیش 
برای یک نشست در حوزه شهرســازی در مصر، اصلا به ایرانی ها 
ویزا ندادند». از نگاه این دانشجو، محدودیت های تحمیلی از سوی 
دولت هــای خارجی، اکنون با نگرانی های ناشــی از طرح مقابله 
با نفوذ در داخل کشــور تلاقی پیدا کرده اســت: «همین حالا هم 
ارتباطــات بین المللی ما با محدودیت های جدی مواجه اســت. 
اگر از طــرف خودمان نیز محدودیت های جدیدی ایجاد کنیم، این 
وضعیت به مراتب تشــدید خواهد شــد. یک بخش مهم ماجرا، 
خودسانسوری پژوهشی است. پژوهشگر برای اینکه متهم نشود یا 
همکاری اش مسئله ساز نشود، ممکن است حتی سراغ موضوعات 
حساسی مانند فقر، حاشیه نشینی و حقوق زنان هم نرود. مسئله 
فقط همکاری با نهاد خارجی نیســت؛ خود موضوع پژوهش هم 
ممکن است به دلیل ترس از پیامدهای احتمالی کنار گذاشته شود». او با اشاره به تجربه 
شخصی خود از شرکت در یک اجلاس بین المللی در باکو، درباره فضای ابهام و نگرانی 
پژوهشگران ایران می گوید: «در اجلاس یک انجمن جهانی که در باکو برگزار شد، امکان 
رفتن داشــتم، اما نرفتم. بخشی از دشواری به فرایندهای سفر و محدودیت های موجود 
مربوط می شــد، اما یک ترس جدی هم وجود داشت؛ اینکه اگر بروم، بعدا گفته شود با 
کشوری متخاصم ارتباط داشته ام یا به دلیل حضور در آن اجلاس برچسب جاسوسی یا 
همکاری امنیتی بخورم. در شــرایط جنگی، آدم دائم نگران است که رفت وآمد یا ارتباط 
علمی اش چگونه تفسیر خواهد شد. ممکن است امروز کاری کاملا علمی و عادی باشد، 
اما فردا همان کار به عنوان نشــانه ای از ارتباط مشکوک مطرح شود». به گفته او، حتی 
پیش از تصویب نهایی طرح نیز ابهام حقوقی، برخی فعالیت های پژوهشی و دانشگاهی 
را متوقف کرده اســت: «این طرح هنوز تصویب نشــده و تا جایی که می دانم شــورای 
نگهبان آن را تأیید نکرده اســت، اما همین نامشــخص بودن وضعیت باعث شده برخی 
پروژه ها متوقف شوند. ما اخیرا با یونیسف روی طرح شهر دوستدار کودک کار می کردیم، 
اما اکنون وضعیت به گونه ای اســت که نمی دانیم فردا این همکاری تأیید می شود یا نه. 
همین نامعلومی کافی است تا فعالیت علمی متوقف شود. این خودش نوعی خسارت 
علمی و پژوهشی اســت؛ نه به این دلیل که همکاری ممنوع اعلام شده، بلکه به دلیل 

ترس از اینکه بعدا درباره آن چه قضاوتی صورت خواهد گرفت».

افزایش میل به مهاجرت
«حســین» این وضعیت را نمونه ای از «خودسانســوری پیشگیرانه» می داند: «وقتی 
پژوهشــگر نداند چه چیزی مجاز اســت و چه چیزی ممکن است برایش پرونده ایجاد 
کند، ترجیح می دهد وارد آن حوزه نشود. این خودسانسوری از ترس پیامدهای احتمالی 
اتفاق می افتد. افراد ممکن اســت حتی از همکاری های عادی، شرکت در کنفرانس ها یا 
پرداختن به مســائل اجتماعی پرهیز کنند. در چنین شــرایطی، محدودیت فقط از طریق 
دستور مستقیم ایجاد نمی شود؛ ابهام و ترس، خودشان به ابزار کنترل تبدیل می شوند». 
این وضعیت می تواند بر افزایش میل به مهاجرت دانشجویان نیز تأثیر بگذارد، «حسین» 
می گوید: «مسئله فقط این نیست که افراد می توانند بروند یا نه. باید میان رفتن و میل به 
مهاجرت تفاوت گذاشت. ممکن است کسی به دلیل مشکلات مالی یا موانع دیگر نتواند 
مهاجرت کند، اما تمام ذهنش درگیر رفتن باشد. به نوعی مهاجرت ذهنی اتفاق می افتد؛ 
فرد از نظر فیزیکی در ایران است، اما ذهنش در نیویورک یا جای دیگری زندگی می کند. 
  چنین قانونی، هم می تواند میل به مهاجرت را بیشتر کند و هم انگیزه ماندن و مشارکت 
در ســاختن فضای علمی داخل کشــور را کاهش دهد». او معتقد اســت طرح هایی از 
این دســت می توانند به افول کنفرانس ها و همایش های بین المللی در ایران نیز منجر 
شوند: «ما در ایران همایش ها و کنفرانس های بین المللی زیادی در حوزه های مختلف، 
از علوم پزشکی و فناوری های دانش بنیان تا رشته های دیگر برگزار می کنیم. اگر ارتباطات 
با جهان محدودتر شود، پژوهشگران خارجی دیگر به این رویدادها نمی آیند یا حضورشان 
با اما و اگرها و محدودیت های بســیار همراه می شود. در نهایت، همایش هایی که قرار 
بود محل تبادل نظر و شبکه سازی باشند، یا برگزار نمی شوند یا کیفیت و اعتبار بین المللی 
خود را از دســت می دهند». محدودیت ارتباطات بین المللی بــر پیمایش ها، گردآوری 
داده ها و پروژه های مشــترک نیز اثر می گذارد و ممکن است تصویری ناقص از وضعیت 
ایران در جهان شــکل دهد: «در پروژه های مختلف با نهادهایی مانند یونسکو، یونیسف 
یــا ســازمان های بین المللی دیگر، داده هــا و پیمایش هایی درباره کشــورهای مختلف 
انجام می شــود. اگر به دلیــل محدودیت ها نتوانند در ایران پژوهــش کنند یا داده های 
لازم را دریافت کنند، در گزارش های بین المللی درباره ســلامت، بهداشت، حقوق زنان، 
محیط زیست و مسائل اجتماعی، اطلاعاتی از ایران وجود نخواهد داشت. برای کشوری 
مانند ایران بســیار نگران کننده است که به چنین وضعیتی برسد و در مهم ترین منابع و 

گزارش های علمی جهان، تصویری سفید یا ناقص از آن ارائه شود».

در مسیر انزوای کامل
این دانشــجو چشــم انداز اجرای ســخت گیرانه طرح را در میان مدت و بلندمدت، 
شــکل گیری نوعی انزوای علمی می داند: «ممکن اســت بعد از تصویب، در سال اول 
اتفــاق خیلی خاصی رخ ندهد، اما اثر واقعی این سیاســت ها معمولا یک یا دو ســال 
بعد و حتی در یک بازه پنج ســاله خود را نشان می دهد. چشم انداز، نوعی انزوای کامل 
اســت؛ اینکه فقط در داخل کشور کار کنیم و از داده ها، روش ها و دستاوردهای جهانی 
عقب بمانیم. یکی از نمونه های مهم، همکاری های پزشــکی و ژنتیکی اســت. من از 
دوســتانم شــنیده ام که ما نمونه های فلزی، تحقیقاتی یا باستان شناسی را برای مراکز 

خارجی می فرســتیم، آنها روی نمونه ها کار می کنند و 
داده هــا را به ما بازمی گرداننــد. در حوزه ژنتیک و دارو 
نیز همکاری های مشترک و تبادل داده انجام می شود. 
اگر چنین ارتباطی قطع شــود، بســیاری از پژوهش ها 
عملا فلج می شــوند». «حسین» معتقد است این انزوا 
تنهــا کیفیت پژوهــش را کاهش نمی دهــد، بلکه بر 
کیفیت آموزش دانشــگاهی، اعتبار دانشگاه ها و امکان 
به روزماندن دانشــجویان نیز اثر می گــذارد: «ارتباطات 
بین المللــی در رتبــه و جایــگاه دانشــگاه ها هم تأثیر 
دارد. شبکه ســازی، همکاری مشــترک، انتشار مقاله با 
مراکــز خارجی و حضور در مجامع علمی، بخشــی از 
معیارهای ارزیابی دانشگاه هاســت. وقتی این ارتباط از 
بین برود، کیفیت آموزش و حتی رتبه دانشگاه ها تحت 
تأثیر قرار می گیرد. دانشــجوی دکترای جامعه شناسی 
باید با تجربه کشــورهای مختلف آشــنا باشد، مقالات 
متنوع بخواند، با مراکز پژوهشــی و مؤسســات علمی 
جهان ارتباط داشــته باشد و در جریان تحولات علمی 
قــرار بگیرد. اگر این ارتباط قطع شــود، هم از علم روز 
عقب می مانیم و هم آموزش و پژوهش ما محدود به 

منابع داخلی می شود». 
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید
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در اجلاس یک انجمن 
باکو  در  کــه  جهانــی 
برگزار شد، امکان رفتن 
نرفتم.  امــا  داشــتم، 
بخشــی از دشــواری 
بــه فرایندهای ســفر 
محدودیت هــای  و 
موجود مربوط می شد، 
جدی  تــرس  یک  اما 
هــم وجود داشــت؛ 
اینکه اگر بــروم، بعدا 
گفته شــود با کشوری 
ارتبــاط  متخاصــم 
دلیل  به  یا  داشــته ام 
اجلاس  آن  در  حضور 
یا  جاسوسی  برچسب 
همکاری امنیتی بخورم
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